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 Social اجتماعی

 
   دوکتور محمد اکبر يوسفی

  ٢٠١٢ می ١۶

  

  !وحدت ملی با تقرب نيرو ھا تحقق می يابد
  

در جوامع چون »  ملیوحدت«و » ملی«مشکل اساسی در درک لازم و ضروری بسياری انسانھای عادی، از مفھوم 

اجتماعی – ازساختار ھای مخلوط اقتصادی ئیافغانستان در آن متصور است، که در ترکيب اجتماعی آن، نمونه ھا

مسلط بوده  و عناصر و پديده ھای کھن، يعنی بقايای کم و بيش مراحل مختلف تاريخی گذشته نيز پھلوی ھم قرار 

در تمام جوامع ميان نيرو ھای محافظه . وجود آورده ھای نو وکھنه را باين حالت می تواند کشش ھا و تضاد . دارند

برای بسياری از اتباع اين کشور ھا، .  کار و تحول طلب با آھنگ ھای مختلف، موضعگيری ھای متفاوت وجود دارد

خصوص ه  ب» ملی«از بدو خلقت بشر مطرح است، خيلی ديرينه و از مبداء می دانند، و يا احساس » ملت«يا مفھوم 

در اکثريت کشور ھای تحت استعمار سابق، عمدتاً در مرحلۀ آغاز مقاومت ھای ضد استعمار و برای کسب استقلال، 

نيز احياء شده است، که از موضعگيری ھای  ،»استعمار«چپ، ضد » ايديولوژی«تا حدی در پيوند با مفکوره ھا و 

ين کشور ھا، با وجود ااساس ارزيابی ھای مؤرخين، بسياری ازبر . ھمبستگی بين المللی نيز کار گرفته می شده است

و بنيادگذاری  دولت ملی رشد يافته، » ملت شدن«که برای  یشافي  يافته اند، مراحل انکئیکه، از قيد استعمار رھا آن

اقتصادی و ی ھای جوامع ھنوز درقيد و بند وابستگی ھای بی شمار و عقبمان. لازم بوده است، پشت سر نگذشتانده اند

وحدت . محسوس است» وحدت ملی«موکراتيک باقی مانده اند، که اين خود يکی از موانع در راه سيستم ھای غير د

نظر آنھا پس از انقلاب فرانسه، در چنين کشور ھا ه ، ب»فيودالی«، که نظام ھای کھنۀ »مدرنيست ھا«مفھوم ه ملی، ب

» ملی«يعنی ھمين مفھوم، .  و ھمبستگی اتباع تصور کرد» موکراسید«شيده شده اند،  را نمی توان بدون از ريشه ک

  . و ھويت نسبتاً موھوم را که اصلاً دارای تعريف واحد، برای تمام جوامع نمی  باشد، موجود است

و غيره را در » پنج ھزار ساله«و يا » ملت ھفت ھزار ساله«ممکن به ھمين علت ھم باشد که گاھی حتی اصطلاح 

زبان نياورند، اين اصطلاح و ھويت را عمدتاً، فقط ه برخی ھا، ولو ب. ما، از جانب بعضی ھا می شنويممورد کشور 

را که ممکن » ملت مسلمان«لاح طمگر کم اص. می بينند» مذھبی«فرھنگی و » مشخصات«و » ايتنی«در محدودۀ 

، »وحدت ملی« مختلف در پروسۀ چنين موقف ھا، در امر تقرب نيروھای. باشد، شنيده باشيم» امت مسلمان«ھدف 

رنظر چنين افراد نمی شود، بامقالات و تحليل ھای علمی تحقق ييتغ. معنی اصلی کلمه، اثرات منفی داشته می توانده ب
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 اجتماعی، سيستم توليدی مثمر برقرار نگردد، که جوابده نيازمندی ھای –که در مناسبات اقتصادی  تا زمانی. يابد

ماھيت اصلی خود را نخواھد داشت » دولت ملی«و » ملت«ستم  حقوقی عادلانه باشد، اين پديدۀ اتباع ، مبتنی بر سي

در صورت عدم موجوديت شرايط . وجود نخواھد آمده وھمبستگی اتباع ھم بر ارزش ھای  عمدۀ مشترک فرھنگی ب

  .ران سال خواھند ماندحياتی، در مطابقت با شرايط بين المللی، اتباع ھميشه بيشتر غرق در افسانه ھای ھزا

ه ت ھای عينی و موجود لحظيا به نظر گروپ متذکره باشد، در واقعرا بپذيرد و ي» رنيست ھامد« که انسان نظر اين

از آن بھره می گيرد، » ملت«برای برخی ازھموطنان ما، يا مشخصاتی که، يک . ری وارد نمی گرددييی جوامع تغئ

 مراحل  تذکر می دھند، يعنی ۀکه در فوق نيز ذکر شده است، در ھم وریروشن نيست، يا چنين مفھوم، ملت را ط

حدی  محدوديت ھای فکری و ه که  ب پذيرند، و يا اين ازھمان آغاز بشريت و زندگی اجداد خود، مفھوم ملت را می

  . ھويت را مطرح می نمايند، که بايد تمام  اتباع بدون چون و چرا از افکار موھوم آنھا پيروی نمايند

که با ما نيست  ھر آن«و » .که با ماست، از ماست ھر آن« ديگر انديشان برای آنھا طوری مطرح می باشد، که ألۀمس

شرايط جنگی و عقبمانی ھای عام اجتماعی، اقتصادی و دوری مشھود از . »با دشمن است و يا خود دشمن است

افراد با ھمچو برداشت ھا و انديشه .  نموده باشددستاورد ھای علمی در تاريخ، ممکن در چنين طرز تفکراثر وارد

ھای مختلف را چه بگوئيم،  که » ايديولوژی«داشتن .  را نمی شناسند» آزادی فکری« يا» پلوراليزم سياسی«ھا، 

آخر چگونه خواھيم توانست، که برای ھمچو . را نمی توانند، بشنوند و تحمل کنند» ايديولوژی«حتی بعضی ھا کلمۀ 

کلمه و مفھوم گناه . ر داد، و کلماتی را حذف کرد که خوش ندارندييو تعاريف اصطلاحات را  تغ» فھرست «انسانھا،

ه نويسندگان عصر، ب. گناه را عاملينی مرتکب می شوند که از کلمات برای پوشش و عوامفريبی کار می گيرند. ندارد

تمام ه با سرعت برق، اطلاعات و نظرات خود را، برا در اختيار دارند، و به اصطلاح » کمپيوتر«وسيلۀ » قلم«جای 

که ديگر انديشان را تحمل نمی توانند، حتی مانع پخش نظرات کسانی می گردند، که  آنھائی. کرۀ زمين می فرستند

  .را در اختيار ندارند» وسايل«خود چنين 

، يعنی در »طرز تفکر« نداشتن در» وحدت ملی«زبان می آورند، که گويا ه برخی از گروپ ھا، چنان مفاھيمی را ب

وحدت ملی . وحدت ملی، لباسی نيست که ھر کس بر تن داشته باشد. تحقق يافته می تواند» ايدولوژی«حالت فقدان 

 سياسی دارای دولت و قلمرو، تساوی حقوق ھمه اتباع، با آزادی ھای –يک حالتی است که در يک سيستم ، اجتماعی 

ثابۀ يک اصل انکار ناپذير شمرده شده، بر مواظبت  از آن دولت ھا، با داشتن مه معروف مندرج حقوق بشری، ب

که » ايديولوژی«در پھلوی ھمين دولت ھا، و اتباع آن که ملت ياد می شود، طرز ديد و . ارگانھای معين وظيفه دارند

د معروف؛ ھوبسباوم ، مؤرخ و دانشمن. حضور خود را نشان می دھد» ناسيوناليزم«يا » ملت گرائی«در تحت مفھوم 

ملت ھا و دولت از تاريخ مسلمأ آنچه « :  ، با اين کلمات آغاز می نمايد١٩٩١لمانی، چاپ  ازبان ه مقدمۀ کتابش را ب

که ايرنيست رينان، بيش  دست نشر سپرده می شود، زيرا طوریه را طالب نيستند، که از جانب تاريخدانان عصر، ب

فراموشی و يا غلط فھمی از تاريخ، عنصر اساسی درايجاد يک ملت شناخته «. ستاز صد سال قبل ارزيابی نموده ا

  ». می شود

ملت گرائی قبل از ھمه يک اصول و يا «  :  ملت و ملت گرائی می نويسد ۀايرنيست گيلنر، دانشمند سر شناس در بار

  ». اشته باشندکه وحدت ملی و وحدت سياسی با يکديگر مطابقت د معنی اينه پرنسيپ سياسی است، ب

  می تواند -  ويا جنبش –مثابۀ احساس ه ملت گرائی ب«: به ادامۀ مطلب فوق  گيلنر کمی مفصل تر چنين اشاره می کند

احساس ملی خشمی است که به نسبت  جريحه دار شدن ھمين اصول و يا . کمک ھمين اصو ل تعريف گردده ب
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. نين احساس شتاب حاصل می نمايديک جنبش ملی توسط چ. ست که در نتيجۀ تحقق  آن رونما می گرددرضايتی ا

  ) ١٩٩٠لمانی، ازبان ه ب ، ايرنيست گيلنر، ناسسيوناليزم و تجدد،٨ص، (

اين دولت ھا و ناسيو ناليزم : ، افاده می نمايدهين باره بيان داشتاھمين دانشمند در جای ديگر ھمچنان مفھومی را در

  . عکسهرا می سازد نه ب» ملت«است که 

 نيروھا و افراد مستقل وطن بلا کشيدۀ ما می باشد، که ھر يک به نظر و ۀھم» تقرب«وحدت ملی واقعی نيازمند 

حفظ گردد، بايد در ترميم و » نزاع«و » بی اعتمادی«که  فضای  جای آنه عقيدۀ ديگران، احترام داشته باشند، ولی ب

 با کار مشترک و داشتن طرز ديد مستقل، ھمه برنده .تبادلۀ نظريات، برای حل معضلات کشور، تلاش صورت گيرد

  .که مردم ما از آن سودمند گردند خواھند بود، در صورتی

موکراتيک خلق حزب د« که زمانی در عنوان نمونه، اظھارات افرادی را می شنويم،ه ين روز ھا، وقتی بادر

اخير، به مقتولی می ماند، که جسد آن که در گذشت زمان قريب بيست سال  عضويت داشته اند، حزبی» افغانستان

که از اريکۀ قدرت دور شود، خود قبلاً، بنابر اعترافات اخير، يکی از  يافت نشده است، بدين معنی که قبل از آن

از شدت »  کهاميد اين«گزارش می دھد، به » ر برنامهييتغ«و » ر نام ييتغ«رھبران وقت آن که خود، در مورد 

  . ، به ختم جنگ دست يابد، ولی باز ھم سقوط کرد»مشی مصالحۀ ملی«سته شده و با تعميل ن آن کامقاومت مخالفا

اين تشکل سياسی درست .   اعلان نمود١٩۶۵حزب دموکراتيک خلق افغانستان تاريخ تأسيس خود را اول جنوری 

ن با سازمانھا و فعاليت سياسی اش، ھمزماه ، ب١٩۶۴علان قانون اساسی زمان سلطنت، در سال اسال پس از  يک

آن » قيام نظاميان حزبی« قدرت سياسی را از طريق ١٩٧٨وقتی در سال . جنبش ھای عديدۀ  ديگر آغاز نموده است

دست گرفت، قرار گزارشات ه ب)  افراد وافسر داشته است٩٠٠٠٠اردو قرار تخمين در آنزمان حدود   ( در اردو 

در جلب و جذب اعضای آن ھم، چنين حالات . ه استتداشفقط حدود ھفت الی ھشت ھزارعضو مطبوعات غربی، 

که  در اظھارات، مصاحبۀ اخير يکی از رھبران بلند   سياسی بايد نقش داشته بوده باشد، طوری–زندگی اجتماعی 

 سالھای ھفتاد دو و ھفتاد و سه متعلم صنف نه و صنف ده ....«:می خوانيم» .سی.بی.بی«مقام وقت، با خبر رسانی 

 ئی و جريان ھا و برنامه ھای سازمان ھایخط مشمن . عقلانی و فکری نبوددليلش بيشتر ...  در ليسه ....ودممکتب ب

 در حقيقت من با اين چيزھا و در ھمان .....مرا که در آن زمان وجود داشتند، مورد ارزيابی و مطالعه قرار نداده بود

  ».پرچم حزب دموکراتيک خلق افغانستانمند شدم به اين حرکت ھا و پيوستم به جناح ه فضا علاق

، در مصاحبه با يک ١٩٨٠در سال » جمھوری دموکراتيک افغانستان«قرار اظھار يکی از جنرالان دولت وقت، 

درست .  نفر در اردو باقی مانده بود۴٠٠٠٠قول او، ه غربی گفت که در تشکيل دولت، ب» ژورناليست«نويسنده و 

لمانی زبان ابلند مقام ھمان دولت وقت افغانستان، در مصاحبه، با مجلۀ پنج سال بعد، يکی از جنرالان 

. گرديده است بالغ می»  نفر۴٠٠٠٠افسران تحت فرماندھی آنھا به «، مدعی شده بود، که تنھا تعداد »ديرشپيگل«

» انموکراتيک خلق افغانستحزب د «ست که از اردوی سابق، ھر دو طرف درگير جنگ، يعنی رھبری احقيقت اين

و ساير » تنظيم ھای جھادی«را نيز دست داشته است، در يک جھت و رھبران » رھبری دولت«که کنترول يا 

 وارد ميدان فعاليت ھای سياسی شده بودند، در ١٩۶۴تشکل ھا يا جريانات سياسی،  که پس از اعلان قانون اساسی 

  .جبھات جنگ از بقايای رژيم ھای گذشته استفاده نموده اند

تپه ھا و دشت ھای کشور پر .. دست می آورده انده دو جانب تجديد نيروی انسانی  خود را از جامعۀ افغانی  ب  ھر 

 ٢٧«، از »موکراتيک خلق افغانستان دحزب«. از قبر ھای ھموطنان ماست، که سلسلۀ آن، تا اکنون ادامه دارد

ً ، قريب سيزده سال در شر١٩٩٢ الی ھمان روز و ماه سال ١٩٧٨اپريل  ، مراکز شھر ھا ايط جنگ دوامدار، عمدتا
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ن آنوقت آن، مشغول جنگ داخلی و حال بيش ينک قريب بيست سال است، که مخالفاا. را تحت کنترول داشته است 

ه ، جنگ ب)٢٠٠١اخير سال( اشتراک کننده در بن » چھارگروپ«از يازده سال است، که در برابر دولت ائتلافی 

در . به طرفداری ھر دو جانب، قدرت ھای جھانی ھم، سھم خود را ادا نموده اند. ردنام  و شکل ديگری ادمه دا

ھردو جبھۀ  درگير، ھمين افغانھا بوده اند، که در جنگ سھيم بوده اند وبيش از يک ميليون انسان قربانی  اين جنگ 

ل عمر داشته باشند، شامل ميل به تفصيل ندارم، زيرا ھمه ھموطنان ما که حدود بيش از  سی وپنج سا. (شده اند

  .)فصل تاريخ زنده محسوب شده می توانند

ً ب» ايدولوژی«که اين چنين افراد تا چه اندازه، از  صرفنظر ازين عنوان ه و اساسات علوم اجتماعی، که بعضا

ً بدر اروپا خاص(نيز ياد می نموده اند،  آموخته باشند، نمی توان قضاوت و تخمين نمود » جھان بينی علمی « ه تا

وحدت دو «را، که در مرحلۀ  ولی ھرگاه احصائيۀ فوق اعضای آن) ياد می گرديد» طرز تفکر چپ«عنوان 

تخمين شده بود، در نظر بگيريم، که از ھمان آغاز کسب قدرت، با بحران و جنگ درگير گرديده اند، خيلی » جناح

، استوار »ولوژيکئايد«، بر اساسات و مشی »سيستم حاکميت آن«کم احتمال می رود، که ھمه فعاليت ھای بعدی، 

ياد می شده »  ليننستی–مارکسيستی «احزاب کمونيست ديگر، » مسکوی«بوده باشد، که گاھی از زبان و خط 

که بر قدرت نشستند و  از مناسبات بين المللی به نفع قدرت شخصی و ای » هشيو«رھبری آنھا، به ھر . است

ً ناقص و دارای » برنامۀ«ه باشند، حتی يک جمله ھم از آنچه را که در ھر شکلی که کار گرفته گروپی، ب نسبتا

موکراتيک ملی، در عمل ، يا تشکيل جبھۀ د»...راه رشد غير سرمايداری«مواد غير علمی و غير عملی، چون 

ای به ، با وجود، تشکل ھ»يک حزبی«حاکميت » مودل«، تطبيق »قدرت«انحصار . پياده نتوانستند و يا نخواستند

  .ن کاسته نتوانستم، از شدت  مقاومت مسلحانۀ مخالفا، در سيست»غير حزبی«ظاھر 

ً ھمه  از صف اين به اصطلاح اعضای اولی، ھفت الی ھشت ھزار انسان زن و مرد، با سنين مختلف، که حتما

ود را به آن شوق و ذوق خه  که يا بعضی از آنھا، ممکن به ایو بنياد علمی و انديش» چپ«دارای طرز ديد  

ن آنھا، به اين خط ياد می شده اند، با وضع حقيقتی تطابق نداشته و  دانسته اند، و يا از جانب مخالفامنسوب  می

تعداد بی حساب از ھمان اعضای اولی ھم، بنابر عوامل گوناگون، حتی به نسبت مخالفت و عدم موافقت با . ندارد

زمان » جمھوريت«حاکميت از ساختار . ا ترک کرده اندسياست عملی رھبران کشته شده اند، يا وطن ر

ناميدند، در گذار » انقلاب«که نامش را  سردارمحمد داوود خان شھيد و کارمندان دولتی  نيزکار گرفته است، اين

در . را بالا برد سرعت کميت آنه اجتماعی سياسی و غيره اثرات مثبت نداشته است، در جريان جنگ اين حزب، ب

چه انسانی دارای عقل سالم فکر کرده .  اعلان نمودند١٣٠٠٠قت، تعداد اعضای حزب را خود، بيش از کمترين و

  .آشنائی داشته بوده باشند»  انگلس–مارکس «می تواند، که اين ھمه اعضای جديد، به آثار 

بر  »توردس«کمک و ه با داشتن ھفت و يا ھشت ھزار عضو، ب» حزب«که در فوق ذکر شد،  رھبران اين  طوری

 سقوط، رھبری آن مدعی بوده است، ۀافسران قدرت را در دست گرفته است، ولی در آستان» انگشت شمار«تعداد 

با ذکر اين . مسلح متشکل ازاعضای حزب  و ھواداران، را دراختيار دارد، ولی باز ھم سقوط کرد» نيم ميليون«که 

ين مقالۀ کوتاه، ابراز نمايم، که نقص در طرز تفکر نه، بلکه در عمل اچند نمونه خواستم، به ھموطنان در

جذب می توانيم، که از قضاوت ھای بی » وحدت ملی«ما زمانی نيرو ھا را در ماحول خود و خانۀ . انسانھاست

 ھمه طبقۀ کارگر و«، »انتر ناسيوناليزم«، »انقلاب«جنايت اگر با ذکر کلمۀ. اساس و احساساتی خودداری نمائيم

صورت گرفته باشد، ھمه » الله اکبر«با ذکر کلمۀ مقدس» افراطيون«و يا حتی توسط » وحدت ملی«، » زحمتکشان

بايد جانی را دقيق تشخيص نمود،  و ھمه جنايت شمرده می شوند، جنايات قابل بخشيدن نيستند، اما در عين زمان،
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مجاز نيست، . را محکوم کرده باشد ستقل کشور، آنياد کرد، که يک محکمۀ م» جرم ونسبت«زمانی او رابه ھمچو 

اين چنين  .بر پا ساخت» محکمۀ ذھنی انفرادی«دانست، و قضاوت فردی را با » جانی«که بدون ثبوت، کسی را 

وحدت ملی  اتباع، با داشتن يک مفکوره و يک نظريه، . اعمال ضد بشری، بايد در ھر طرز تفکر محکوم گردد

  .، تحقق يافته نمی تواند»گروپ« يا يک محصول مغز يک انسان و

سر می برند، قرون متمادی بحرانات داخلی وجنگ ھا را ھم در پھلوی،  ه ی که در حال صلح و ثبات بجوامع و ملل

رفتۀ حقوقی گذاری نظم پيشه تلاشھای پيگير در راه آموزش علمی،  بھبود وضع اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و پاي

ونيت آنھا پشت سر گذشتانده اند، در حال حاضر نيز فارغ از معضلات و پرابلمھا نمی باشند، صمورد اعتماد، برای م

وجود آورده است، که بدون جنگ ھای داخلی ه  را بئیاما مدارج انکشافی درھمه ساحات، برای آنھا، چنان نظام ھا

دولت « و » ملت«کلمه بپذيريم، » نمدر«مفھوم ه سياست ھای ملی و يا مفھوم وحدت ملی را اگر، ب. سر می برنده ب

» مدرنيست ھا«دولتی اطلاق می گردد، که بنابرارزيابی » فورماسيون«که ازنامش پيداست، به ھمان  ، طوری»ملی

در چنين . وجود آمده انده در اروپا ب» سلطنتی فيودالی«، موازی با سرنگونی کامل نظامھای »انقلاب فرانسه«پس از 

ياد » شھروند«عنوان ه ی، سھمگيری، نسل نوينی از کتله ھای مردمی شھری، که بعضاً بدولت» فورماسيون ھای«

 وجود آورد، که از يکه انقلاب فرانسه، جھشی را در سيستم ھای قلمروی سلطنتی ب. می نمايند، برجسته بوده است

موکراسی و نموده، دسب طرف، در سيستم ھای داخلی اين کشور ھا، پايه ھای اجتماعی  حاکميت ھا توسعۀ بيشتر ک

  .  راه افتاده جديد، در تسخير جھان با شعار ھای نوين ب» ملی«مبارزات  دول 

در » بورژوازی پيروزمند«انسانھای نوين در تحت شرايط جديد، آموزش عامه را فرا می گرفتند، که دولت ھای 

. گذشته، فراھم می ساختند» فل حاکممحا« متنفذ و صاحب امتياز دور » خانواده ھای«و » اشراف فيودال«برابر 

ين مراکز اھر يک از. وجود می آورده اجتماعی را ب- ايجاد طرز نوين توليد، در عين زمان مناسبات جديد اقتصادی

جديد، طبيعتاً برای پيشقدمی جامعۀ خود، به رقابت در عرصۀ بين المللی، قدم بر می داشتند، که در عين زمان، پديده 

ه که بعداً رشد اشکال مختلف سرماي اين. ويت وشھرت ملی با جلايش و رخ جديد، قد علم می نمودھای جديد، چون ھ

مالکيت بر «وجود آمد، روز تا روز موضوع ه اجتماعی مختلف ب» قشر ھای«و » طبقات«داری، تشکيل و رشد 

بھره کشی انسان از «ھای گوناگون گرديده، موضوع » تضاد ھای«، باعث بروز »سرمايه«و رشد » وسايل توليد

ين او بغرنج را با خود آورد، که از تفصيل در» مدرن«، معضلات »مدرن«انسان . در عمل کسب شدت نمود» انسان

  .روم مورد، کنار می

، »ملت«قابل ياد آوری می دانم، که به نظر اينجانب ھم، به تأئيد از نتايج تحقيقاتی دانشمندان معروف جھان، پديدۀ 

قول ه معنی اصلی کلمه، وجود نداشته و به ب» انسان«، از ھمان آغازحيات اجتماعی »دولت ملی«، و يا »دولت«

ايجاد و نيازمندی . ، زمانی از صحنه برداشته و نابودھم می شود»ھر آنچه تازه پديد می آيد«صاحبان علم و دانش، 

واع مختلف به نشيب و فراز بوده و غيره ان» فاجعه«و » بحران«حفظ آن در دست خود انسان ھاست، که عاری از 

  .نمی تواند

» تضاد و رقابت«ھمه چيز وجود داشته باشد، » غنا و فراوانی خيالی«و يا » فقر مطلق خيالی«در اجتماعات اگر 

خصوص موقف ھای متفاوت  ه با بروز تفاوت در مواضع، ب.  ھم، بين اعضای چنين اجتماعات وجود نخواھد داشت

ت در پيوند با منابع طبيعی، باعث بروز بحرانات، منازعات و برخورد ھای خونين گرديده ھر انسان يا يک جمعي

در تاريخ بشر، قريب دو ھزار سال قبل » سوسپارتاک«نام قيام ه است، دوران طولانی برده داران گذشت، تا قيامی، ب

فلم «در يک » ھاليوود«ه شکلی نبوده باشد، که که، آن قيام، ممکن ب صرفنظر از آن. وقوع پيوسته استه ب
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انقلاب بلشويک «قريب دو ھزار سال بعد، يک سال  قبل از ختم جنگ اول جھانی، . تمثيل نموده است »سينمائی؟

که بعداً در طی مدت قريب ھفتاد سال در  اين. در روسيه يکی از بزرگترين نظام ھای سلطنتی را سقوط داد» ھا

  .ينجا نمی گنجدا، تفصيل آن درعرصۀ بين المللی گذشت، تاحدی می دانيم

. داری، يا جنبش ھای چپ، با مرحلۀ جديد از افکار و نظرات سياسی قدم گذاشته  در جنبش ھای ضد نظام سرماي

و تحليل ھای علمی تاريخی » سرمايۀ انحصاری«خصوص ه ب» داریه نظام سرماي«از  »کارل مارکس«انتقاد 

خصوص تحليل از ترکيب اجتماعی، ه  از تاريخ جوامع بشری، ب،»فريدريش انگلس«و » کارل مارکس«مشترک، 

که، سرمايه ماھيت پيوند  ، ھمچنان استدلال اين»مانفيست حزب کممونيست«، نشر »طبقات و مبارزۀ طبقاتی«نظير 

اليزم انترناسيون«نيز، اتحاد وپيوند بين المللی داشته باشد، بدينترتيب، » پرولتاريا«بين المللی داشته است، بايد 

و » ضد امپرياليستی«موقف. زنده، در قرن نوزده و قرن بيست، شناخته شده است» شعارھای«يکی از ه ب» پرولتری

نيز » آزاديبخش ملی«، با پيوند ھا، ھمکاری ھا و حمايت از جنبش ھای »کمونيستی«، احزاب چپ و »ضد استعمار«

  .ھمراه بوده است

در خطاب با اتباع برتانيه، اظھار می دارد که » سفريدريش انگل«برتانيه، در اوج سياست اشغالگرانۀ استعمارگران 

  .بوده نمی توانند» آزاد «که در اسارت کشيدن ملل ديگر ياری می رسانند، خود  ملت ھائی

جنبش ھای بعدی،  ازھمان . دم به رھائی و آزادی برده ھا، نينجاميد ، يک»سوسپارتاک«قيام برده ھا تحت نام قيام 

که انسانھا و تاريخ نديده  ز تفاوت ملکيت و نعم مادی، دراجتماع انسان، چه بسی مصيبت ھا و معضلاتی نيست،آغا

.  صلح و آرامش را يک سيستم نمی تواند بر قرار سازد، تا در مسير حل معضلات حياتی اتباع عمل ننمايد. باشد

ای انسان، در اوقات فارغ خود، در مؤسسات عام درجوامع پيشرفته ھمين اکنون متناسب، با نفوس آنھا، ميليون ھ

به جامعۀ خود خدمت می نمايند، اينھم يکی از نمونه ھای  درک درست، مربوط » افتخاری«طور ه المنفعه وخيريه، ب

  .را نشان می دھد يک جامعه و حفظ وفاداری به آنه بودن ب

 فرھنگی، در –ختراعات جديد، پيشرف ھای علمی علاوه از موجوديت حالت فوق، نبايد از نظر دور داشت، که اگر ا

ل زور و ظلم، دروغ، جعلکاری، فريب و غيره ، تحميراه بھبود زندگی اجتماعی صورت گرفته و صورت می گيرد

ه ب. انواع اعمال، ھمه و ھمه برای ارضای خاطر و استفادۀ نا مشروع، توسط انسان است که صورت می گيرد

ھمان اندازه، نيازمندی، در امر حفظ دستاورد ھا را ه سان، به پيشرفت دست برده است، ب که  اجتماع انه ایھرانداز

ی تخريبی و جنائی و انواع انحرافات عت انکشافات مثبت، مھارت ھای حرفه ئدرک نموده است، زيرا موازی با سر

جنايت «عنوان ه  ب، که بعضاً »جنائی«شمول، مھارت ھا در سازماندھی اعمال ه و فريبکاری ھای  متنوع، ب

اديان و مذاھب و قوانين . ، ياد می کنند، نيز راه می يابد»مافيائی«نظير تشکل ھای غير قانونی، نوع » تهفسازمانيا

، »آبادی و سازندگی« و قدرت » تخريبی«البته قدرت . انسان گرفته شود» تخريبی«پديدار گرديده اند، تا جلو قدرت 

رش ارزش ھا نيز يوت وجود داشته می تواند ، تعقل، منطق و غيره استعداد ھا و پذدر ھمه انسانھا با تناسب متفا

  . ين مورد ھم از تفصيل، صرفنظر می نمايمادر. متفاوت است

نقلاب خصوص در غرب اروپا و شمال قارۀ امريکا و انگلستان، بعد از اه ھمين انکشاف و جھش انتقالی سيستم ھا، ب

) ١٩١٨ – ١٩١۴(وکراسی بعدی، آنھم بعد از دو جنگ بزرگ جھانی، يعنی جنگ اول مفرانسه اساساتی را برای  د

و » فضای جنگ سرد«، که »قطب متضاد«با تقسيم جھان به دو . ممکن ساخت) ١٩۴۵ -١٩٣٩(و جنگ دوم جھانی 

حاکميت بين ر، ساختار در نحوۀ ييويا تغ» شکست و فرو پاشی استعمار«مسابقات تسليحاتی را نيز با خود داشت، با 

در تحت . يا کشور ھای در حال رشد باخود آورد» جھان سوم«در غرب، انکشافاتی را در » داریه سرماي«المللی 
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در زير .  وقوع پيوسته ھمديگر، کودتا ھای متعدد، در امريکای لاتين، افريقا و آسيا ب» دشمن« نفوذ ھر دو سيستم 

 عملی گرديد، که دامنه وعمق خسارات ئیھمه قاره ھا، سياست ھاسايۀ فعاليت ھای ھر دو قدرت بزرگ جھانی، در 

اگر درربع سوم قرن بيست، در وقايع . صورت جامع ارزيابی نشده باشده آن برای بشريت ممکن تا اکنون، ب

ه ين مسابقات، بحرانات ديگر جھان، چون شرق ميانه باثبت نمودند، در» پيروزی« چپ،» تابلوی«، در »ويتنام«

  . اوضاع جھانی، مصيبت ھای عظيمی رابر قلمرو کشور ما نازل ساخت. ، نگھداشته شد»گرم«امدار صورت دو

خلاف اظھارات ، » انگلس-مارکس«و ديد فلسفی آنھا بر مبنای انديشه  ھا و نظرات » چپ«احزاب دارای نظرات 

ن ترتيب در طيف راست، جنبش به ھمي. ن اين جنبش ھای چپ، نه در آغاز واحد بوده است،  و نه ھم امروزمخالفا

ھا و حرکت ھای سياسی فرھنگی، وقايع و حوادثی صورت پذيرفته است، که ھمچنان باعث بحرانات و فاجعه ھا 

  .  گرديده است

ی غير مؤثر کھنه، در امور سياسی، اداری، فرھنگی و توليدی کر نوين و مستقل از تأثيرات عنعنه ئبا داشتن طرز تف

غير ماشينی، مواضع حاکم را اتخاذ » زراعتی«و » دھاتی«يد در شھر ھا ، در مقايسه با حيات جديد، که صنايع جد

عامل اساسی . مثابۀ ھبستگی بين اتباع ھرکشور و قلمرو خصوصيات خاص خود را می داشته باشده نموده است، ب

ناخته شده، نيرومندی و ايجاد شرايط ثبات، بيشتر متناسب با ترکيب و ساختار اجتماعی و انکشاف اقتصادی ش

مثابۀ  معيار يا درجۀ سختی اتحاد شمرده شود، که با بنياد حقوقی مورد قبول افراد ه بازدھی اقتصادی، می تواند، ب

  .ی که برای جامعه، محتوای زندگی سعادتمند می بخشد، شمرده شده استو فرھنگجامعه 

گرديده است، دانشمندان معروفی وجود داشته اند، که بشريت از ھمان ابتدای زندگی اجتماعی باخطرات روبرو می 

بر وضعيت  معنوی و روانی انسانھا در تاريخ ، نيز ارزش می دھند، چنانچه حين مقابل شدن با خطرات انسان و 

دورۀ زندگی او از سال ) ( Socrates(» سقراط«اجتماع آن،  سرمشق  و رھمنود دھنده ترين، سؤال مخصوص 

  .»چه بايد کنيم؟«: زبان می آوردند که می گفته استه را ب) از ميلاد مسيح  قبل ٣٩٩ الی ۴۶٩

سرعت می ه پارچگی در اجتماع موجود باشد، ب که وحدت و يک ين راه، در صورتیاال و اقدام درؤطرح چنين س

که  صورتیتواند عملی گردد، ولی اگر خطرات و موانع ھمانند وضع بيش ازاين سه دھۀ کشورما باشد، طبيعتاً در 

را پيش خواھند » جنگ«و يا » صلح«،اين سؤال را مطرح نمايند، يا راه مذاکره و »رقيب«ھريک از گروپھای 

سوی ھمديگر و دريافت جوانب و مواضع مشترک ه معنی حرکت به نيروھا که ب» تقرب«صلح فقط از راه . گرفت

  .می باشد، برقرار شده می تواند

، بر حسب روح نظرات نظام  قانونی مشروع از وحدت ملی را،  تضمين يک یه ااساسات رسيدن به ھمچو مرحل

 Maximilian Carl(» مکسی ميليان کارل ايميل ويبر«نام مفصل دانشمند،. (،  ممکن می سازد»مکس ويبر«

Emil Weber) ( ايرفورت« در شھر ١٨۶۴ اپريل ٢١متولد «)Erfurt (١٩٢٠ جون  سال ١۴لمان و وفات در  ا 

  )، يکی  از دانشمندان معروف  علوم اجتماعی،  حقوق، اقتصاد ملی و اجتماعی )München( »مونشن«در شھر 

،  »جامعه شناسی حاکميت«، دربارۀ )empirisch, empirical(برجستۀ تجربی که با انجام تحقيقات » مکس ويبر« 

در مقدمۀ کتاب خود، تحت عنوان » يوھانس وينکلمن«. ،  روشنی انداخته است»قانونيت و مشروعيت«برمفاھيم 

تضمين ھای مشروع «ھر گاه  بر : می نويسد» مکس ويبر» «جامعه شناسی حاکميت«در » قانونيت و مشروعيت«

بندی تجربی بر شيوه  عمل آيد،  تقسيمه توجه ب» نمونه ھای حاکميت«و » کتگوری ھای  اعتبار وارزش«، »نظم 

عقيده با حقانيت «، »عقيده برشکست نا پذير بودن حقانيت تعقل«، »عقيده برقدسيت عنعنه«نظير : ھای عقيدت ذھنی 

با » نورم ھا«و » معيارھا«، ») شخصیشخصی وماورای(بر ارزش ھای عقيده «، »و حقوقی بودن يک نظام
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، »وحی و الھام«، عقيده بر Maximen)( »ماکسيم ھا«، يعنی » ارزش ھای اخلاقی و قواعد و قوانين عالی«

آمادگی برای «و » فدا کاری و از خود گذری«، »بر راه ھای سالم مذھبی«، اعتقاد »سرمشق و نيروی معجزه،«

  .، شامل می داند»قربانی

عقيدۀ مؤثر مذھبی،  اعتقاد  بر ارزش ھای عقلانی، موھبت «تناسب با حالتی مربوط است، که چگونه، بر اين ھمه م

و تحفۀ الھی، عقيده  بر جذبه و اقتدار،عقيده بر اعتبار وحيثيت، عقيده بر مشروعيت، عقيده بر قانونيت، عقيده بر 

حاکميت ، از نظر » سوسيولوژی«و مشروعيت در قانونيت «، »يوھانس وينکلمن«(» .بستگی و پيوستگی افاده گردد

  )١٩۵٢، »مکس ويبر«

طور ه زبان می آورم، بدين معنی نيست که برای کشور ما، به و ھمبستگی اتباع حرف ب» وحدت ملی« وقتی از 

داشتن عقيده، نظر . ، پيشنھاد نمايم»دين و مذھب«و يا يک » حزب«و يک » ولوژیئايد«ساده، يک طرز ديد يا 

اما آنچه من مانند ديگران فکرمی کنم، . ی و غيره آزادی ھای انسانی، حق ھر فرد  اين جامعه و سرزمين استسياس

که » ايتنی«ين قلمرو، مردم آن، صرفنظر ازھر گونه ترکيب اجتماعی و ا سال بدينسو در٢۶۵در جھان امروز، از 

در حفظ و يا توسعۀ آن، بر طبق شرايط معمول ھر . داشته و دارند، دولت و يا نوعی از حاکميت برقرار نموده  اند

  .مرحله، خون ريخته شده، ولی روز ھای خوشی و سعادت ھم وجود داشته است

  پايان
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